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   34-33، شماره مسلسل 1387بهار و تابستان ، نهمسال 

  

  

  دوران طلايي حكومت قطب شاهيان در دكن

  

محمود صادقي علوي
∗  

به دسـت سـلطان قلـي    .  ق918كه حكومت قطب شاهيان در سال    پس از آن  

دوره طلايي  . سر گذاشت   قطب شاه تأسيس شد، چندين مرحله متفاوت را پشت        

 قطب شاهيان در حكومت سلطان محمد قلي و سـلطان محمـد قطـب               حكومت

هـايي بـا همسايگانـشان از         قطب شاهيان در آغاز جنگ    . شاه معاصر شكل گرفت   

پس از پايان اين جنگ، دو فرد اخير با اسـتفاده از            . جمله با عادل شاهيان داشتند    

موقعيت ايجاد شده بـه دسـت حكـام قبلـي سلـسله قطـب شـاهي و همچنـين                    

گيري از كمك عالمان و بزرگاني چون مير محمد مـؤمن اسـترآبادي، دوران                بهره

  .طلايي اين حكومت را رقم زدند

در اين دوره كه آرامشي نسبي در قلمرو قطب شاهيان ايجاد شده بـود، آنهـا                

هـاي چـشمگيري      هاي مختلف فرهنگي، مذهبي و سياسي به پيـشرفت          در عرصه 

سترش مذهب تشيع و انجام مراسم مـذهبي        بناي شهر حيدر آباد، گ    . دست يافتند 

هـاي مختلـف ادبـي، تـاريخي و           به صورت گسترده و تأليفات فـراوان در زمينـه         

  .مذهبي، از دستاوردهاي اين دوره بوده است

در اواخر دوران حكومت سلطان محمد قطب شاه، با ورود نيروهاي مغـولان             

                                                 
  تهرانانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه د ∗
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كومـت قطـب    به دكن و مرگ ميـر محمـد مـؤمن اسـترآبادي، دوران طلايـي ح               

 اقتصادي و اجتماعي بود به       شاهيان كه توام با صلح و آرامش و توسعه فرهنگي،         

  .پايان رسيد و دوران زوال آن آغاز شد

  

 قطب شاهيان، دوران طلايي، محمد قطب شاه، محمد قلـي قطـب             :هاي كليدي   ه  واژ

  .شاه، تاريخ هند، دكن

  

  مقدمه

يكـي از   . ومـت محلـي تأسـيس شـد       هاي حكومت بهمنيان در دكن چند حك        بر ويرانه 

 ١لوهـا منتـسب بودنـد،     ناي ايراني و تركي داشته و به قراقوي         ها كه سران آن ريشه      حكومت

 سلطان قلي قطب شاه ـ مؤسس اين سلـسله ـ از شـاهزادگان     .حكومت قطب شاهيان بود

شان به دسـت آق قوينلوهـا، بـه دكـن آمـد و در                  بود كه پس از انقراض حكومت      قراقوينلو

 او كه در آستانه انقراض حكومت بهمنيـان،         ٢.گاه حكومت بهمنيان مشغول خدمت شد     دست

در گلكنده اعـلام اسـتقلال      .  ق 918ها و رجال برجسته اين حكومت بود، در سال            از چهره 

 وي سپس اوضاع داخلي قلمرو خود را سامان داد و پس از آن عـزم كـشور گـشايي                    ٣.كرد

 قلمرو  ٥ و ويجانگر  ٤ شمال شرقي و جنوب، اوريسا     همسايگان حكومت سلطان قلي در    . كرد

هـاي آنهـا    او سياست كلي فتوحات خود را بر جهاد با هندوها و تصرف سرزمين        . هندها بود 

 سلطان  ٦.قرار داد و در غير مواقع اجتناب ناپذير، هرگز متعرض ممالك حكام مسلمان نشد             

ار، در حـالي كـه بنيـان    هـاي بـسي   ده و فتح سرزمينن سال حكومت در گلك   33قلي پس از    

حكومت تازه تأسيس قطب شاهيان را تا حدي اسـتوار سـاخته بـود، بـا دسيـسه فرزنـدش        

  ٧.جمشيد به قتل رسيد

  

  اوضاع سياسي حكومت قطب شاهيان

دور جديـدي از    . ق950با به حكومت رسـيدن سـلطان جمـشيد قطـب شـاه در سـال                 
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باي داخلي خود، درگير جنگ     او پس از حذف رق    . تحولات  حكومت قطب شاهيان آغاز شد      

   ٨.با همسايگانش شد

هاي محلي دكن سـپري       هفت سال از حكومت كوتاه جمشيد به جنگ با ديگر حكومت          

در جنـگ   او  . او كمي شجاع بود و به اتحاد و انسجام  سلسله قطب شاهي كمك كرد              . شد

ست داد و    در غرب گلكنـده، آنهـا را شك ـ        ١٠ و ناراينكده  ٩با بريد شاهيان در منطقه كولاس     

او .  در شــمال غربــي گلكنــده را بعــد از محاصــره طــولاني تــسخير كــرد ١١قلعــه مــدك

مداري زيرك بود و سعي كرد موازنه قدرت را در شرايط سياسي متغير دكـن حفـظ           سياست

هاي سياسي علـي بريـد را كـه در جنـگ بـا عـادل شـاه                  يكند؛ از همين رو با انجام رايزن      

 با استقرار مجدد حكومت علـي       ١٢.بس عادل شاه نجات داد    دستگير و زنداني شده بود از ح      

شاهيان   شاهيان، از قدرت رو به تزايد عادل        بريد و خارج ساختن قلمرو او از زير سلطه عادل         

  .كاست و موازنه قدرت در منطقه را در جهت منافع خود ايجاد كرد

 ابراهيم  چند ماه بيشتر طول نكشيد و     .  ق 957پس از جمشيد، حكومت سبحان قلي در        

هـاي نخـست      ابـراهيم در سـال    . قطب شاه به تخت حكومت قطب شاهيان جلـوس كـرد          

هاي نظامي كه بين حكام محلي دكـن          ها و پيمان    حكومتش از شركت گسترده در درگيري     

داد، خودداري كرد و وقت خود را صرف تأمين امنيـت داخلـي و اصـلاح دسـتگاه                    روي مي 

تـوان گفـت اگـر چـه سـلطان قلـي               موفق بود كه مي    او در اين امر به حدي     . ديواني نمود 

پادشاهي قطب شاهيان را در گلكنده بنيان نهاد، امـا ابـراهيم قطـب شـاه بنيادهـاي ايـن                    

ابـراهيم مـديري    . هاي سياسي دكن استوار ساخت      ها و ناآرامي    پادشاهي را به رغم آشفتگي    

اش   ر اقامت هفت ساله   توانا بود كه در دوره حكومت پدرش فنون كشورداري را آموخت و د            

 ديوانيان و دبيـران قـديمي، نيروهـاي         يوي به جا  . در ويجانگر تجربيات فراواني اندوخت    

براي آگاهي از اتباع خود در پايتخت و        . جديد را در دستگاه حكومتي خود به خدمت گرفت        

تـرين    ولايات دور و نزديك، شبكه خبرچيني و جاسوسي مؤثري سازمان داد، كـه كوچـك              

رسـيد، بـه عـلاوه دسـتگاه قـضايي بـا               هر نقطه از مملكت به سـرعت بـه او مـي            خبر در 

هاي بسيار سنگين به وجود آورد كه كمترين مجازات مجرمان در آن، كشيدن ناخن                جريمه
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اغمـاض بـود كـه در      در نتيجه همـين سياسـت قاطعانـه و بـي          ١٣.يا قطع اعضاي بدن بود    

دزدي و سـرزمين دزدان     «گلزار آصفيه بـه     مملكت تلنگانه كه به قول خانزمان خان مؤلف         

معروف بود، كسي حتي جرأت نداشت نام دزدي را به زبان آورد تا چـه رسـد بـه ايـن كـه                  

  ١٤.»كسي بخواهد دزدي كند

اي بـه خـدمت       ابراهيم قطب شاه سپاه را نيز دوباره سازماندهي كـرد و سـربازان تـازه              

زسازي كـرد و حـصاري تـازه و         همچنين قلعه گلكنده را به كمك مصطفي خان با        . گرفت

موجب رشد و شـكوفايي       امنيت نسبي كشور در دوره سلطنت او       ١٥.بزرگتر براي آن ساخت   

  :بازرگاني در تلنگانه شد، به طوري كه بنا به نوشته فرشته

در روزگار سلطان عادل ابراهيم قطب شاه تلنگانه مانند مصر بازار عـالم بـود و تجـار                  «

  ١٦.آوردند ن بدانجا روي ميتركستان و عربستان و ايرا

او پس از اين اقدامات داخلي و دو دوره جنگ با حكام مسلمان و هندوي دكن توانست                 

با اين اقدامات سلطان ابراهيم     . موقعيت حكومت قطب شاهيان را در منطقه استقرار بخشد        

قطب شاه و حكام پيش از او زمينه دوران طلايـي حكومـت قطـب شـاهيان آغـاز شـد و                      

اسـتفاده از ايـن موقعيـت ايجـاد شـده  و              حمد قلي و سلطان محمد قطب شاه با       سلطان م 

اي همچون مير محمد مؤمن استرآبادي دوران طلايي          گيري از رجال سياسي برجسته      بهره

  .حكومت قطب شاهيان را آفريدند

  

  ) ق1020 ـ 988(محمد قلي قطب شاه 

ر نظام شاه با عادل شـاه وارد  ، بار ديگ) ق988 ـ  957(در اواخر عمر ابراهيم قطب شاه 

قطب شاه امير تقي الدين اصفهاني، معـروف بـه          . جنگ شد و قطب شاه را به كمك طلبيد        

 و  ١٧مير طباطبايي، را كه پس از بركناري مصطفي خان اردستاني به منصب  پيـشوايي                شاه

 در خـلال    ٢٠.شـاه فرسـتاد     با ده هزار سوار براي كمك به نظام       ١٩ گماشته بود،  ١٨ميرجملگي

 از  ٢١ ميرطباطبايي به همراه نظام شاه مشغول محاصره قلعـه نَلـدرك            اين جنگ وقتي شاه   

هاي تحت تصرف عادل شاه بودند، سلطان ابراهيم بيمار شـد و در ربيـع الثـاني سـال                     قلعه
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 اميـران و بزرگـان   ٢٢. سـال حكومـت در گذشـت   32 سـالگي پـس از      51در سن   .  ق 988

، فرزند پانزده ساله او محمد قلي را بـه حكومـت            حكومت قطب شاهي بعد از مرگ ابراهيم      

وقتي اين خبر به شاه مير رسيد، از اين كه نظام شاه از موقعيت نابسامان پـس از                 . برداشتند

جلوس حاكم جديد، استفاده كرده و به گلكنده حمله كند هراسان شـد؛ از ايـن رو قبـل از                    

 حملـه   ٢٣جدد گرفت كـه بـه گلكنـده       انتشار اين خبر به نزد نظام شاه رفت و از او پيمان م            

در . پس از آن خبر جلوس محمدقلي به تخت حكومت قطب شاهيان را آشـكار كـرد               . نكند

ي از طرف شاه مير و نظام شاه جهت عرض تسليت در گذشت حـاكم               انهمين ايام نمايندگ  

شـاه ميـر نيـز      . فقيد و عرض تهنيت جلوس پادشاه جديد نزد محمد قلي قطب شاه آمدنـد             

قطب شاه منصب پيشوايي را به او داد . به گلكنده آمد.  ق988فتح نلدرك در سال   پيش از   

  ٢٤.و با دخترش ازدواج كرد

  

  جنگ محمد قلي شاه با عادل شاهيان

محاصره قلعه نلدرك در زمان حكومت ابراهيم قطب شاه با تشكيل جبهه متحد قطـب               

 ـ           شاهيان و نظام   ميـر كـه از دوران   هشـا . دشاهيان آغاز شده بـود و بـسيار بـه طـول انجامي

از محمد  .  ق 989حكومت ابراهيم قطب شاه فرماندة او در محاصره نلدرك بود، در رمضان             

بي، بيوه ابـراهيم عـادل شـاه، و          جاندبي. قلي قطب شاه درخواست فرماندهي اين سپاه كرد       

 ايـن رو   كردنـد؛ از    شاه ابوالحسن، فرمانده مدافعان قلعه نلدرك، به خوبي از آن جا دفاع مي            

چون در دوران حكومت و فرماندهي محمد قلي نيز محاصره اين قلعه بيش از يك سال به                 

طول انجاميد، قطب شاه از طولاني شدن محاصره خسته شد و فرماندهي سپاه را ميرزينل               

در همـين   . استرآبادي معروف به مصطفي خان استرآبادي سپرد و خود به گلكنده بازگشت           

اي از    اي عليه او بودنـد، نامـه        ريزي توطئه   حال طرح   شاه مير كه در    زمان دشمنان و رقباي   

 ارتـش   ٢٥هـاي   شاهي جعل كردند كه آنها را از حمايت خارجي          جانب او به فرماندهان عادل    

آنها اين نامه را به نزد سلطان آوردند كه خشم شـديد وي             . ساخت  قطب شاهي مطمئن مي   

 ايـن اقـدام سـلطان باعـث نـاراحتي           ٢٦.  كـرد  را برانگيخت و بلافاصله شاه مير را زنـداني        
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لـذا آنهـا    . نظمي و آشفتگي ارتـش قطـب شـاه شـد            نيروهاي خارجي سپاه و در نتيجه بي      

در بين راه سپاه قطب شـاهي كـه         . محاصره قلعه نلدرك را رها كرده و عازم گلكنده شدند         

 از توابـع    ٢٧ادبه فرماندهي مصطفي خان استرآبادي نظم خود را بازيافته بودند قلعه حـسناب            

آنها توانستند به سرعت اين قلعه و مناطق        .  از قلمرو عادل شاه را محاصره كردند       ٢٨گلبرگه

اطراف آن را تصرف كنند، اما اين پيروزي قطعي نبود؛ زيرا از سپاهيان دلاورخان حبـشي،                

  .سردار عادل شاه كه براي مقابله با آنها آمده بود، به سختي شكست خوردند

گ با پيشوايي مير محمد مؤمن استرآبادي كه بـيش از جنـگ و توسـعه                پس از اين جن   

طلبي به فكر توسعه نظام اداري و تقويت امور فرهنگي بود و همچنين به علـت خـستگي                  

هاي دايمي، خصومت و دشمني بين قطب شاهيان و عادل شاهيان تا              دو حكومت از جنگ   

خواجـه علـي   .  ق995 سـال  در)  ق1035 ـ  987(ابراهيم عـادل شـاه   . مدتي برطرف شد

سبزواري را به همراه جمعي از اعيان و بزرگان دربار خود جهت خواستگاري خواهر محمـد                

اين ازدواج روابط دوستانه بين دو حكومت را تقويت كرد          . قلي قطب شاه به گلكنده فرستاد     

و موجب استمرار روابط دوستانه وسـاطت آميـز ايـن دو حكومـت محلـي دكـن تـا پايـان                    

  ٢٩.ت اين دو حاكم گرديدحكوم

  

  ٣٠بناي شهر حيدرآباد

در دوران حكومت محمد قلي قطب شاه، شهر گلكنده به دليل كمي وسعت و جمعيـت                

كثرت ازدحام انسان و چهارپا به حدي در هوا تغيير به وجود آورده             . زيادش بسيار شلوغ بود   

 گلكنـده همچنـين     ٣١.شـدند   بود كه بر اثر تعفن مردم به انواع مرض و بيماري گرفتار مـي             

 به علـت    ٣٢.مكان مناسبي براي توسعه نداشت و دسترسي به آب نيز در آن جا مشكل بود              

اراده كرد تا شهري جديد بـراي پـايتختي         .  ق 988وجود اين مشكلات، قطب شاه در سال        

بنا كند؛ از اين رو پس از بررسي و تحقيق در مورد مناطق مختلف، دستور داد تـا در شـرق          

.  در كنار رودخانه موسي كه از انشعابات رودخانه كريشنا بود شهري بنـا كننـد               قلعه گلكنده 

نقـشه  . تحت نظارت ميرمحمد مؤمن استرآبادي آماده شـد       .  ق 999هاي شهر تا سال       نقشه
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اين شهر براساس طرحي بود كـه دو راه اصـلي شـرقي و غربـي و شـمالي جنـوبي از آن                       

 ظاهراً ميرمؤمن بـراي ايـن       ٣٣.كرد   قطع مي  گذشت و در مجموعه چهار منار يكديگر را         مي

   در محـل اتـصال     �شهر طرح شهر مشهد را در نظر داشت كه در آن بارگاه امـام رضـا               

او در حيدر آباد به جاي گنبد چهار مناره قرار داد كه هـم  . هاي اصلي قرار گرفته بود     خيابان

ر چه برخي از مؤلفان  اگ٣٤.اي طولاني در معماري هند داشت بنايي مذهبي بود و هم سابقه

 كه مير مؤمن اين شهر را براساس طرح شهر اصفهان ساخت، اما        ٣٥اند  معاصر بر اين عقيده   

 زيرا اولاً، اكثر بناهاي تاريخي اصـفهان بعـد از            رسد كه اين رأي صحيح باشد؛       به نظر نمي  

نـا  اين شهر را به پايتختي برگزيـد، ب )  ق1038 ـ  995(كه شاه عباس اول .  ق1006سال 

ريزي و ساخته شده بود؛ ثانياً، ميدان امـام اصـفهان              كه در اين تاريخ حيدر آباد طرح       ٣٦.شد

كه نويسنده آن را همچون عمارت چهار منار تصور كرده، برخلاف چهار منـار مركـز يـك                  

رسد   از اين رو به نظر مي     . هاي اصلي اصفهان به آن منتهي شود        چهار راه نبود كه تمام راه     

هاي اين دو شهر در بناهايي چون مسجد و دولتخانـه كـه               حت تأثير شباهت  كه نويسنده ت  

  ٣٧.اين نظر را ارائه كرده باشد. هنوز هم پابرجاست

قطب شاه براي اين شهر بناهايي طراحي كردند كه برخي از آن عبـارت بـود از چهـار                   

 ـ           بازار مسقّ  صرهاي ف، چهارده هزار مغازه، عمارت دولتخانه شاهي، عاشورخانه، مـسجد و ق

 مقر حكومت به حيدر آباد مـشخص نيـست و منـابع بـه آن                ل تاريخ دقيق انتقا   ٣٨.سلطنتي

 همچنـان   ،اند، اما از آن جا كه حيدرآباد استحكامات دفـاعي كـافي نداشـت               اي نكرده   اشاره

 و در موارد فراوان حتي تا پايان حكومـت قطـب            ٣٩گلكنده به عنوان دژ پايتخت باقي ماند،      

  .شد ن مأمني در مقابل حملات نيروهاي مهاجم استفاده ميپادشاهيان به عنوا

 بسياري از منابع، در آغاز بناي اين شهر، محمد قلي به جهت علاقه وافر                طبق گزارش 

هاي هندويش كه بهاگ مني نام داشت، نام شهر را بهاگ نگر گذاشـت                به يكي از معشوقه   

اري پشيمان شـد و بـه سـبب         و پس از هفده سال به دليل مرگ بهاگ مني از اين نام گذ             

  ٤٠.اين شهر را حيدرآباد ناميد �ارادت به امام علي

را ساخته دست قصه پـردازان و افـسانه         ) بهاگ نگر (برخي از متأخران اين وجه تسميه       
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رسد اين وجه تسميه صحيح باشد؛ زيرا مورخان آن دوره   اما به نظر مي٤١.اند سرايان دانسته

 ق يعني تنها دو سـال       1002 كه كتاب خود را در سال        چون فرشته و مؤلف طبقات اكبري     

نگر را بـراي ايـن شـهر ذكـر            گذاري شهر حيدرآباد تأليف كرده، تنها نام بهاگ         بعد از بنيان  

اي ساخته و     توانسته باشند چنين افسانه    كنند و بعيد است كه افسانه سرايان  در دو سال            مي

ب خواري محمد قلي تاييدي بر اين اقدام        به علاوه شرا  . در اذهان عمومي جاي داده باشند     

هـاي     وجه تسميه ديگري نيز براي اين شهر ذكر شده كـه بـه دليـل وجـود بـاغ                   ٤٢.اوست

نگر تغييـر نـام يافتـه و افـسانه            نگر بوده و سپس به بهاگ       فراوان در اطراف آن، نامش باغ     

ر تا حـدي صـحيح       در نگاه اول شايد اين نظ      ٤٣.اند  اي براي آن ساخته     پردازان چنين افسانه  

اي بـراي آن      توان پذيرفت كه اين تغيير نام و پرداختن افـسانه           به نظر رسد، اما باز هم نمي      

در كمتر از دو يا سه سال پس از بناي شهر حيدرآباد اتفاق افتاده و چنان شايع شـده باشـد                   

كه مورخان آن دوره آن را در كتب خود آورده باشند بدون ايـن كـه بـه نـام اصـلي شـهر                        

  .اي بكنند شارها

  

  هاي اواخر حكومت محمد قلي قطب شاه نابساماني

 محمد قلي قطب شاه در نزديكي حيدرآباد باغي احداث كـرده بـود              ٤٤:كشتار غريبان . 1

رفت و در ديگر مواقع هيچ كس اجازه ورود بـه آن جـا را                 كه گاه براي تفريح به آن جا مي       

ودند، در مسيرشان به طـرف حيـدرآباد بـه          شبي گروهي از غريبان كه غالباً تجار ب       . نداشت

آنان هر چه به تملق و زر خواستند وارد باغ شوند، دربانان به آنها اجـازه                . دروازه باغ رسيدند  

در اين زمان يكي از اميران دكني ـ منابع به نام او  . ندادند، در نهايت به زور وارد باغ شدند

هـا رقابـت و عـداوت داشـت، ايـن       غريبها بها  اند ـ كه همچون ديگر دكني  اي نكرده اشاره

قطب شاه كه در اين موقع ظاهراً بـر اثـر           . ماجرا را با اغراق فراوان براي سلطان بازگو كرد        

 ٤٥.»بزنيد و بكشيد و از شهر بر آريد       «: برد گفت   نوشيدن شراب در حالت عادي به سر نمي       

حيـدرآباد پرداختنـد،    وقتي اين حكم به اميـران و قلعـه داران رسـيد، بـه كـشتار غريبـان                   

در مـدت كوتـاهي تعـدادي       . هاي شان را غـارت كردنـد        هاي آنها را آتش زده و مغازه        خانه
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وقتي اين اخبار به ميرزا محمد امين ميرجمله كه خود از غريبـان بـود               . زيادي كشته شدند  

 رسيد، بلافاصله به نزد قطب شاه رفت و او را كه سلامت مزاج خـود را بـاز يافتـه بـود، از                      

سلطان كه از بالاي قصر آشفتگي و آشوب شهر را ملاحظه كـرد، دسـتور                .ماجرا آگاه كرد  

قلعه دار حيدرآباد   . داد هر كس به مال و جان غريبان تعرضي رسانده، سر از تنش جدا كنند              

را كه مسئول اين كار بود فراخواند و تهديد كرد كه اگر اين فتنه را فوري خـاموش نكنـد،                    

  ٤٦.او نيز اين فتنه را فرو نشاند. مجازات خواهد شد

طبق گزارش منابع، محمد قلي قطب شاه، بـرخلاف شـيوه معمـول             : توطئه خدابنده . 2

كـشتند،    ديگر شاهان كه برادران يا ديگر مدعيان حكومتشان را زنداني، كور و يا حتي مـي               

 ـ                 آنهـا نيـز    . ودبرادران خود را مورد لطف قرار داده و به هر كدام از آنها اقطاع خاصي داده ب

گاه موجبات ناراحتي او را فراهم        كردند و هيچ    متقابلاً قطب شاه را در تمام اموري ياري مي        

اي    گروهي از بزرگان دربار همچون عبدالكريم و امورخان با همكاري دسـته            ٤٧.آوردند  نمي

و بودند، در منزل شاه راج ـ    ) از صوفيان هند  (از نجيب زادگان سني دكني كه مريد شاه راجو          

ريزي كردند تا محمد قلي را بركنار و بـرادرش خدابنـده را بـه                 اي طرح   جمع شدند و توطئه   

. ها را به طور كامل از امور كشوري و لشكري كوتـاه كننـد               حكومت برسانند و دست غريبه    

اين توطئه با هوشياري قطب شاه و مير محمد مؤمن ناكام ماند و  سران توطئه به همـراه                   

شاه راجو نيز كه به بيجاپور فرار كرده بـود همانجـا بيمـار              . زنداني شدند خدابنده دستگير و    

  ٤٨.شد و مرد

  

  هاي به قدرت رسيدن سلطان محمد قطب شاه زمينه

.  ق 1001شاهزاده محمد برادرزاده محمد قلي قطب شاه و فرزند محمد امين در سـال               

ده بـود، از  متولد شد، سلطان محمد قلي قطب شاه كه تـا آن زمـان صـاحب فرزنـدي نـش           

برادرش محمد امين خواست تا پسرش محمد را به فرزند خواندگي به قطب شاه بدهد؛ اما                

در گذشت و قطب شاه محمد را بـه نـزد خـود             .  ق 1004محمد امين در سال     . او نپذيرفت 

آورد و تعليم و تربيت او را به مير محمد مؤمن سپرد، قاضي محمد سمناني معلـم قـرآن او               
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يوسف كه سرآمد سپاهيان قطب شاه بود مـأمور آمـوزش شمـشير زنـي و                شد و جاندميان    

 محمد در سايه توجهات ميرمحمد مؤمن به مقامات عالي علمـي و دينـي               ٤٩.تيراندازي شد 

  .دست يافت و از فساد اخلاق و رفتار خلاف شرع و شرب خمربركنار بود

و او را    چندي پس از تولد شاهزاده محمد، سلطان محمد قلـي صـاحب دختـري شـد                 

طبق گزارش برخي منابع شاه عباس صفوي اين دختر را در سال       . حيات بخشي بيگم ناميد   

 به تصور ناظران معاصـر،      ٥٠.هاي صفوي خواستگاري كرد     براي يكي از شاهزاده   .  ق 1012

كه به قـول فرشـته از زمـان         . توانست افتخاري بزرگ براي قطب شاه باشد        اين ازدواج مي  

 اما قطب شاه كه مايل به جدايي از يگانه ٥١يب هيچ كس نشده بود؛  ورود اسلام به هند نص    

او در  . فرزندش نبود، به توصيه ميرمحمد مؤمن استرآبادي به اين خواستگاري جواب رد داد            

عمـلاً   بـدين ترتيـب او    . اش محمـد درآورد     دخترش را به ازدواج بـرادرزاده     .  ق 1016سال  

  .داشتجانشين حقوقي قطب شاه شد كه فرزند پسري ن

  

  ) ق1035 ـ 1020(سلطان محمد قطب شاه 

روي در نوشـيدن      در اثـر زيـاده    .  ق 1020پس از آن كه محمد قلي قطب شاه در سال           

 از  ٥٣. شاهزاده محمد با كمـك ميرمحمـد مـؤمن بـه حكومـت رسـيد               ٥٢.شراب در گذشت  

 اتفاقات اوايلي حكومت محمد قطب شاه، استعفاي ميرزا محمد امين شهرستاني، ميرجملـه            

دوران محمد قلي قطب شاه كه در دوره او بـا اختيـارات كامـل و مـسئول دسـتگاه اداراي                     

 او پـس از     ٥٤. ق اسـت   1021قطب شاهيان و مراجعت وي به ايران در ربيـع الاول سـال              

 به دربار شاه جهان، پادشاه بابري هند، بازگشت         ٥٥دربار شاه عباس صفوي   در  مدتي خدمت   

 را  )مسئول تقـسيم حقـوق سـپاهيان      ( منصب ميربخشي،    . ق 1047و تا پايان عمر در سال       

  ٥٦.برعهده داشت

  

  انيانكروابط خارجي سلطان محمد قطب شاه با حكام محلي دكن و گور

ي از طرف ابـراهيم     اندر آغاز جلوس سلطان محمد قطب شاه بر تخت سلطنت نمايندگ          
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تعزيت و جهت عرض )  ق1020 ـ  1009(و مرتضي نظام شاه )  ق1035   ـ987(عادل شاه 

اي بين محمد قطب شاه و ديگر          و منازعه  گ منابع به جن   ٥٧.تهنيت به نزد قطب شاه آمدند     

اي   هاي قبل پيوسته با يكديگر در حـال جنـگ بودنـد، اشـاره               حكام محلي دكن كه در دور     

او . معاصـر اسـت  )  ق1037 ـ  1014(اين دوره بـا حكومـت جهـانگير گوركـاني     . اند نكرده

هاي همجوار را كه از زمان حكومت اكبرشاه          مطيع كردن حكومت  سياست كشور گشايي و     

 رهدف اصلي عمليات جهانگي. طرح ريزي شده  بود، دنبال كرد)  ق1014 ـ 963(گوركاني 

بـه سـبب ايـن تهديـد، حكـام محلـي دكـن از               . بوددكن  هاي مستقل     در جنوب، حكومت  

را براي جلوگيري از هجوم     منازعات داخلي بين خود دست كشيده و نيروها و امكانات خود            

 دامنه فتوحات لشكر مغول بـه فرمانـدهي شـاه شـجاع در     .لشكر عظيم مغول بسيج كردند  

  .به قلمرو قطب شاهيان نيز رسيد.  ق1026دكن در سال 

هاي ميرمكي و جادوري به نمايندگي از جهـانگير بـابري بـه               در اين سال دو نفر به نام      

      سلطان . ر ساختند كه يا خراج بپردازد يا آماده جنگ شود   حيدرآباد آمدند و قطب شاه را مخي

اي جز پـذيرش      ديد، چاره   محمد كه توان نظامي خود را در برابر لشكر انبوه مغول ناچيز مي            

 روپيـه پيـشكش     1500خراج نديد، لذا از اين نمايندگان به گرمـي پـذيرايي كـرد و مبلـغ                 

ب شاهي در ايـن زمـان جلـوگيري          او با اين سياست از سقوط احتمالي حكومت قط         ٥٨.كرد

با وجود پذيرش پرداخت خراج، قطب شـاهيان هنـوز بـه صـورت مـستقل حكومـت                  . نمود

بعلاوه همان طـور كـه      . كردند و مجبور نبودند به نام پادشاهان گوركاني خطبه بخوانند           مي

دهـد در برخـي مواقـع حتـي از پرداخـت خـراج هـم سـرباز               سير تحولات بعدي نشان مي    

 ميـر محمـد مـؤمن       1034در اواخر دوره حكومـت محمـد قطـب شـاه در سـال               . زدند  مي

قطب شاه  بعد از او ديگر پيشوايي انتخاب نكـرد           . استرآبادي پيشواي حكومت او درگذشت    

تنها گاهي از ميرمحمد رضا اسـترآبادي كـه منـصب دبيـري             . و خود به اداره امور پرداخت     

  ٥٩.گرفت داشت كمك مي
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  تشيعشكوفايي و تبلور مذهب 

  ميرمحمد مومن استرآبادي در منصب پيشوايي

ميرمحمد مؤمن استرآبادي از سادات و بزرگان اسـترآباد و خـواهرزاده ميـر فخرالـدين                

او معلم شـاهزاده صـفوي حيـدر        . آمدسماكي شاعر بود و از علماي زمان خود به شمار مي          

تـاب  )  ق 985 – 984(ميرزا بود و پس از مرگ حيدر ميرزا و استيلاي شاه اسـماعيل دوم               

پس از آن به جانب دكن رفـت و از          .  ق عازم حج شد    986توقف در ايران نياورد و در سال        

.  ق نـزد وي شـتافت      989آن جا كه محمد قلي قطب شاه به تشيع مـشهور بـود در سـال                 

مير طباطبايي، مير مؤمن را مشاور خود قـرار داد و بـه شـدت               محمدقلي پس از اخراج شاه    

 ق او را بـه منـصب        993رو در سـال     وا و هوش سياسي او قرار گرفت، از اين        تحت تأثير تق  

  . در اختيار داشت1034او اين منصب را تا پايان عمرش در سال . پيشوايي منصوب كرد

مير مؤمن توجه سلطان را از جنگ و توسعه طلبـي بـه تقويـت نظـام اداري داخلـي و                     

 مثـل   مچنين ايرانيان مستعد و لايـق     او ه . تجديد حيات سازمان فرهنگي كشور جلب كرد      

 را براي مناصب عالي مير جملگـي و         ٦١بن خاتون   و محمد  ٦٠ميرزا محمد امين شهرستاني   

  .نمايندگي قطب شاه معرف كرد

ره شكوفايي مـذهب    به گلكنده دو  .  ق 989با ورود مير محمد مؤمن استرآبادي در سال         

وقتي محمد قلي قطب شاه خواست شهر حيدر آباد را بنـا            . تشيع نيز در اين منطقه آغاز شد      

او نيز در طراحـي ايـن شـهر بـه           . كند، مسئوليت طراحي شهر را به مير محمد مؤمن سپرد         

يكـي از ايـن     . بناهاي مذهبي به ويژه بناهاي مربوط به مذهب شيعه توجه خـاص داشـت             

 از ديگـر    ٦٣. بود ٦٢آغاز شد عاشورخانه  .  ق 1001مذهبي كه بناي آن در سال       عمارات مهم   

تـوان    بناهاي مذهبي كه در دوران محمد قلي و با نظارت مير محمد مؤمن احداث شد مـي                

اين بنا كه براي انجام مراسـم مخـصوص بـه اهـل بيـت               . اشاره كرد » داد محل «به بناي   

ود، مشتمل بر هفـت طبقـه بـود، كـه طبقـه             بنا شده ب  ) مثل مراسم ايام ولادت يا شهادت     (

  ٦٤.گذاري شده بود م نا � و ائمه 6هفتم آن را الهي محل و بقيه به ترتيب به نام پيامبر

ترين بناي ديني كه مير مؤمن در حيدرآباد بنا كرد، قبرستاني بود كه بـه دايـره                   معروف
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 ـ                . معروف است  ن قبرسـتان   مير مؤمن قسمتي از خاك كـربلا را بـراي تبـرك بـا خـاك اي

حدود ششصد تـا هفتـصد هـزار نفـر از           .  ق 1160طبق گزارش منابع تا سال      . مخلوط كرد 

 اين قبرستان هنـوز هـم       ٦٥.سادات و عرفاي برجسته آن زمان در آن جا مدفون شده بودند           

گذار آن بود، تنهـا    بناهاي مذهبي كه ميرمؤمن بنيان٦٦.قبرستان شيعيان در حيدر آباد است     

شد، او روستاهاي زيادي را بـه عنـوان مراكـز             شهر حيدر آباد محدود نمي    به بناهاي داخل    

. و براي روستاهاي زيادي نيز مسجد و عاشورخانه ساخت        . زندگي اسلامي و شيعي بنا كرد     

ها باعث تماس و آشنايي مردم بومي هنـد و مـذهب بـا اسـلام و                   اين مساجد و عاشورخانه   

روستاي سيد آبـاد    .  ق 1014 جمله او در سال      از آن . تشيع وگرايش آنها به اين مذهب شد      

 در سيزده كيلومتري حيدرآباد     1019را در شش كيلومتري شرق حيدرآباد بنا كرد و در سال            

  . را بنا نهاد٦٧روستاي ميرپس

در اين دوره تحت تأثير مير مؤمن استرآبادي مراسم مذهبي تشيع به ويژه مراسم ايـام                

شد؛ به طوري كه حتـي خـود سـلطان نيـز در ايـام                 محرم با شور و حال خاصي برگزار مي       

پوشـيد و در      محرم جامه پادشاهي را از تن خارج كرده و همچون ديگـر مـردم لبـاس مـي                 

  ٦٨.كرد مراسم عزاداري شركت مي

  

  شكوفايي فرهنگي

دوران حكومت سلطان محمد قلي و سلطان محمد قطب شاه را از نظـر فرهنگـي نيـز                  

وفايي فرهنگي در قلمرو و حكومت آنها به ويـژه در شـهر             توان دوره طلايي رشد و شك       مي

قسمت اعظم حكومت اين دو پادشاه به صلح و صفا گذشت؛ لـذا شـرايط               . حيدرآباد دانست 

اين اعتلاي فرهنگـي    . مساعدي براي رشد و تعالي فرهنگي و ادبي در دكن  فراهم گشت            

ب و نيز به علاوه گسترش در وهله اول مديون علاقه و توجه اين دو حاكم به فرهنگ و اد 

ارتباط سياسي و فرهنگي با ايران و گـسيل بـسياري از علمـا و دانـشمندان ايـران بـه آن                      

  ٦٩.منطقه بود

در اين دوره سراسر دكن و به ويژه شهر حيـدرآباد يكـي از مراكـز بـزرگ علـم و ادب                      
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اري از  نفوذ و رواج زبان و ادبيات فارسي بـه حـدي بـود كـه بـسي                . آمد  فارسي به شمار مي   

 محمد قلي قطـب شـاه       ٧٠.اصطلاحات اداري و سياسي حكومت قطب شاهيان فارسي بود        

. سرود   شعر مي  ٧١هاي فارسي، اردو و تلگو      كه به شعر و ادبيات علاقه فراوان داشت به زبان         

اي از اشـعار      شعر زير نمونـه   . كرد  تخلص مي » قطب شاه «و در فارسي    » معاني«او در اردو    

  .فارسي اوست

  

  

  

  

                          ٧٢  
  

دوره حكومت سلطان محمد قطب شاه نيز همچون زمان محمد قلي از صلح و آرامش               

 ٧٣.اي يافـت    هاي فرهنگي و مذهبي در ايـن دوره سـرعت شـتابنده             برخوردار بود و فعاليت   

سلطان محمد از كودكي در سايه توجهات مير محمد مؤمن استرآبادي تربيـت يافـت و بـا                  

 وي  ٧٤.قلي آشنا شد و به مطالعه كتب سير و تـاريخ علاقـه فـراوان داشـت                علوم عقلي و ن   

 به عـلاوه او حـامي بـزرگ هنـر           ٧٥.همچنين مطالعاتي در الهيات شيعه و تاريخ آن داشت        

معماري بود و در آبادي و توسعه شهر حيـدرآباد سـعي فـراوان نمـود و بـا ايجـاد بناهـا و                        

  .  بر زيبايي اين شهر افزود٧٦شفا و داد محل؛هاي متعدد مانند جامع مسجد، دارال ساختمان

. كرد  سلطان محمد نيز همچون محمد قلي شاعر بود و در اشعارش ظل االله تخلص مي              

  ٧٧.اكثر اشعار او به فارسي است و تنها يك شعر به زبان دكني دارد با اين مطلع و پايان

ــود را   ــه خ ــي ديوان ــو گرم ــا شــمع بگ  كĤتش زند از رشـك تـو پروانـه خـود را            ب

  مـستانه خـود را     سچو سرمه كشي نرگ    هوش و خرد از پاي درافتد چـو مـستان         

 ه پيمانــه خــود را عــكيفيــت تــه جر  مــستان محبــت بــه دو عــالم نفروشــند

 مردانــه همــي رو ره مردانــه خــود را     است اي قطبشه آخر ره مردان ره عشق      
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  ٧٨:كنيم از اشعار فارسي او نيز شعر زير را براي نمونه ذكر مي

  

  

  

  

  

نوشـتند بـه سـلطان تقـديم          علماي عهد قطب شاهي نيز بعضي اوقات كتبي را كه مي          

توان اشاره كرد   از جمله به كتاب آيات الاحكام موسوم به تفسير قطب شاهي مي           . كردند  مي

 ٧٩.به سلطان محمد قطب شـاه تقـديم كـرد         .  ق 1021در سال    كه آن را شاه قاضي يزدي     

 صدر الدين علي، به نام و دستور سلطان محمد قطـب شـاه              همچنين تقي الدين محمد بن    

كتاب ميزان الطبايع قطب شاهي در پزشكي و طبابت را از روي نـسخه قـديمي بـا كمـي                    

 تـاريخ نويـسي نيـز مـورد حمايـت و            ٨٠ .اضافات استنساخ و به سلطان محمد تقديم كـرد        

ي ناشـناس بـه      مـؤلف   كه تاريخ سلطان محمد قطب شاه    . تشويق محمد قلي قطب شاه بود     

ترين منابع تاريخ اين دودمـان محـسوب          دستور و تشويق وي آن را نوشت، تاامروز از مهم         

به اتمـام رسـيد و بـه سـلطان محمـد تقـديم              .  ق 1027تأليف اين كتاب در سال      . شود  مي

  ٨١.شد

شـد   هايي كه به او تقديم مي     مد مهرهاي مخصوصي نيز داشت كه به كتاب       حسلطان م 

بنده شـاه نجـف سـلطان محمـد         «: ها حك شده بود     ن مهرها اين عبارت   بر روي اي  . زد  مي

مهر سلطان ز حق گشته ميسر مرا، نقش نگـين دل حيـدر و صـفدر مـرا، العبـد                    «يا  » شاه

در مواردي نيز سلطان به جاي اين مهر به خط خود مطلبي در صـفحه               . »محمد قطب شاه  

  ٨٢.نوشت ها مي اول كتاب

 كــدتا هــوي روشــن كــه يوســبي تــين  كتــاهوي ســنواب كتــي بــين مــين    

ــاه    تــــواب خطبــــي كــــوي ظلــــل االله ــي پن ــي ته ــي ول ــنگه عل ــي س  كت

  مـا  پنهان شده از شـرم زبـان در دهـان          رب تو برتري، تو ز وصـف لـسان مـا          يا  

  مـا  صد خنده عقل را از چنـين و چنـان          جايي بود مقـام خداونـديت كـه هـست         

 تلخ است شهدهاي زمـان در دهـان مـا          تا لب بـه شـهد ذكـر تـو كـرديم آشـنا             

ــا    ضلل االله از شرور بدون در پناه تو اسـت          ــان م ــو دار الام ــلال ت ــه ج  اي درگ
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  توسعه اقتصادي

اي از توسـعه       سياسي و نظامي در گسترة حكومت قطب شـاهيان، دوره          با ايجاد آرامش  

از زمان حكومت ابراهيم قطب شاه و در نتيجه اعمـال           . اقصادي و تجاري نيز شكل گرفت     

دزدي و سـرزمين    « در اين منطقه كه به       ٨٣هاي قضايي قاطع او در منطقه تلنگانه،          سياست

ي را به زبان آورد تا چه رسد بـه ايـن            دزدان معروف بود، كسي حتي جرأت نداشت نام دزد        

  ٨٤.»كه كسي بخواهد دزدي كند

اي از  امنيت نسبي كه از اين زمان در قلمرو حكومت قطـب شـاهيان ايجـاد شـد، دوره           

در «رشد وشكوفايي بازرگاني را در اين منطقه باعث شد؛ به طوري كه بنا به نوشته فرشته                 

 مانند مصر بازار عالم بود و تجار تركستان و          روزگار سلطان عادل ابراهيم قطب شاه تلنگانه      

  ٨٥.»آوردند عربستان و ايران بدانجا روي مي

ترين محصول تجاري قطب شاهيان الماس بود كه معادن آن به وفـور در منطقـه                  مهم

مير محمد سعيد اردستاني از جمله تاجراني بود كه با تجارت الماس و             . شد  تلنگانه يافت مي  

  ٨٦.هاي اروپايي ثروت فراواني كسب كرد با شركتانعقاد قرار دادهاي 

با ورود نيروهاي مغولان به دكن و مرگ ميرمحمد مـؤمن اسـترآبادي، دوران طلايـي                

  .حكومت قطب شاهيان به پايان رسيد و زوال آن آغاز شد

سلطان محمد فرزند خود شاهزاده عبداالله را كه بـه گفتـه منجمـان              .  ق 1035در سال   

پـس از آن بيمـار شـد و         . ور از چشم پدر زندگي كرده بود ملاقات كرد        دربار دوازده سال د   

  ٨٧.پس از چهارده سال حكومت درگذشت
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 هانوشتپي

                                                 
؛ 176، ص   2 ج   )جـا، بـي تـا        بـي  : سنگي پچا( گلشن ابراهيمي محمد بن قاسم هندوشاه،     . 1

 چاپخانـه مرسـلين باپتـست،    :كلكتـه (محمد هاشم خان، منتخب اللباب، تصحيح سـرولزلي هيـگ         

 . 268، ص 3 ج )م1925

بـه اهتمـام   طبقات اكبـري،  ؛ احمد بن محمد مقيم هروي،         167، ص   2 ج   پيشين،هندوشاه،  . 2

 . 81، ص 3 ج )تا  مطبعه بپتست، بي:بنگال(ايشاك سوسائتي 

 ) ق 1309 نـا،  بـي  :حيدرآباد دكن ( به اهتمام سيد عبدالطيف شيرازي       حديقة العالم، ميرعالم،  . 3

 . 724، ص 1ندوشاه، پيشين، ج ؛ ه31مقاله اول، ص 

4 . orissa. 
5 .Vijanagar. 

 ،3885نسخه خطي شماره     ( به خط نظام ابن عبداالله شيرازي      تاريخ سلطان محمد قطب شاه،    . 6

 . 168، ص 2 ج ،پيشينشاه، و هند؛كتابخانه ملي ملك، مقاله اول

، راي بنـدرابن،  168، ص   2 ج    پيشين، ؛ هندوشاه، 373، ص   3 ج   پيشين،محمد هاشم خان،    . 7

 . 135 ص )، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران5347نسخه خطي شماره (لب التواريخ هند، 

پايان نامـه مقطـع   ،  )تاريخ، سياسي و فرهنگي مذهبي    (قطب شاهيان   صادقي علوي، محمود،    . 8

 .26 ـ 29، ص 1385 ،كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

9 .Kolas. 
10 . Narayankoda. 
11 . Medak. 

 دفتـر   :قم(ترجمه مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي       شيعه در هند،    عباس اطهري رضوي،    . 12

 .468، ص 1 ج )1376تبليغات حوزه علميه، چاپ اول،  

 جامعـه   :دهلي(؛ سيد علي عزيزاالله طباطبا، برهان مĤثر        81، ص   3 ج   پيشين،مقيم هروي،   . 13
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 .170، ص 2 ج پيشين،، هندوشاه، 528 ص ) ق1355دهلي، 

 . مقاله سومتاريخ سلطان محمد قطب شاه،؛ 136 ص پيشين،راي بند رابن، . 14

 . مقاله سوم تاريخ سلطان محمد قطب شاه،؛370، ص 3 ج پيشين،ميرعالم، . 15

 .172، ص 2ج پيشين، هندوشاه، . 16

از مناصب مهم دربار حكومت قطب شاهيان و مقام دوم حكومت پس از سلطان              » پيشوا«. 17

 .ها بود  گفت جايگاهي همچون جايگاه وزير در ديگر حكومتتوان بود مي

از مقامات بالاي دربار قطب شاهيان بود كه در هرم قدرت اين حكومت پس              » مير جمله «. 18

 .از سلطان و پيشوا در مكان سوم قرار داشت

 . مقاله سوماريخ سلطان محمد قطب شاه،ت. 19

 :حيـدرآباد دكـن  (سيد برهان الدين احمـد    به اهتمام    تاريخ قطب شاهي،  منشي قادر خان،    . 20

 . مقاله سومتاريخ سلطان محمد قطب شاه،؛ 14 ص ) ق1306 نا،بي

21. Naldurg.  
؛ خانزمان خان، غلامحسين خان، تـاريخ آصـف جاهيـان           136ص  پيشين،  ن،  براي بندرا . 22

ران و پاكـستان،     مركز تحقيقات فارسي اي    :اسلام آباد (، به اهتمام محمد مهدي توسلي       )گلزار آصفيه (

 . 18 ص )1377

23 . golconda. 
؛ هندوشـاه،  136 ص پيـشين، ؛ راي بنـدرابن،  529 ـ  527 ص پيشين، سيد علي عزيزاالله، . 24

 . 172، ص 2 ج پيشين،

هاي مختلفي تشكيل     هاي اوليه تشكيل پادشاهي بهمنيان، ارتش آنها از دسته          از همان سال  . 25

هـا و نيـز       ها عمدتاً شيعه و از ايرانـي        يكي از اين دسته   . اشتندشد كه پيوسته با يكديگر رقابت د        مي

ها و مغولان آسياي مركزي بودند، دسته ديگر سني بودند و مسلمانان جنوب هند و مـزدوران                   ترك

ها و گروه دوم را       ها يا خارجي    ها، آفاقي   در آن دوران گروه اول را غريبه      . شدند  حبشي را شامل مي   

. براي تفـصيل بيـشتر ر     . ين تقسيم بندي در دوره قطب شاهيان نيز ادامه داشت         ا. ناميدند  ها مي   دكني
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 مركـز نـشر   :تهـران  ( ميدخت مـشايخ فريـدني  رجان نورمن، هاليستر، تشيع در هند، ترجمه آذ   : ك

 محـسن معـصومي، فرهنـگ و تمـدن اسـلامي ـ       ؛117 ـ  116 ص )1373، اپ اولدانشگاهي، چ

پايـان نامـه مقطـع    (زاده و يـداالله نـصيريان      د راهنماي هادي عالم    بهمنيان، استا  ةايراني دكن در دور   

 . 74 ـ 68 ص )1383دانشگاه تهران،  دكتري رشته فرهنگ و تمدن ملل اسلامي،

امـا او در     وطنش ايران فرستاد  او را به    قطب شاه پس از چندي از گناه شاه مير گذشت و            . 26

 ـ  385، ص 3ج همـان،  مـد هاشـم خـان،    مح: ك. ر. كشتي و قبل از رسيدن به ايران در گذشـت 

  . 172، ص 2 ج همان،؛ هندوشاه، محمد بن قاسم، 387

27. Husnabad.  
28 . Gulbarga. 

؛ منـشي قادرخـان،   136 ص پيـشين، ؛ راي بندرابن، 474، ص 1 ج پيشين،اطهر رضوي،  . 29

 . 15، ص پيشين

ب هندوستان است كه    حيدر آباد مركز ايالت آندهرا پرادش و يكي از شهرهاي بزرگ جنو           . 30

.  فوت اسـت   1766اع آن از سطح دريا      فجمعيتي حدود پنج ميليون نفر را در خود جاي داده و ارت           

 . 594 ـ 593، ص 6، دائرة المعارف تشيع، ج »حيدرآباد«مجتبي كرمي، : ك. ر

 . 137 ص پيشين،؛ راي بندر ابن، 384، ص 3 ج پيشين،محمد هاشم خان، . 31

32 . J. burton, haydarabad, the encyclopaedia of islam. (New 
edition, 1986, v.) 3. p. 318. 

 . 428، ص 1ج پيشين، اطهر رضوي، : ك. ر. 33

 . 482، ص 1 ج پيشين،؛ اطهر رضوي، 20 ص پيشين،خانزمان خان، . 34

 . 593ص پيشين، كرمي، . 35

اپ ديـشه معاصـر، چ ـ     موسسه فرهنگي دانـش و ان      :تهران( تاريخ ايران اسلامي  جعفريان،  . 36

 . 227، ص 4 ج )1378، اول

 . 593ص پيشين، كرمي، . 37

 . 20 ص پيشين،؛ خانزمان خان، 173، ص 2  ج پيشين،هندوشاه، . 38
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39 . J. burton, ibid, p 318. 

؛ 81، ص   3 ج   پيـشين، ؛ مقـيم هـروي،      412، ص   2 ج   مĤثر رحيمـي،  عبدالباقر نهاوندي،   . 40

 . 172، ص 2 ج پيشين،هندوشاه، 

 اپ اول، وزارت امـور خارجـه، چ ـ     : تهران( نگاهي به تاريخ حيدرآباد دكن    مجتبي كرمي،   . 41

 . 475، ص 1ج ، پيشين؛ اطهر رضوي، 48 ص )1373

 .  مقاله چهارمتاريخ سلطان محمد قطب شاه،. 42

 . 475، ص 1 ج پيشين،اطهر رضوي، . 43

هاي مختلفي تشكيل     ز دسته هاي اوليه تشكيل پادشاهي بهمنيان، ارتش آنها ا         از همان سال  . 44

هـا و نيـز       ها عمدتاً شيعه و از ايرانـي        يكي از اين دسته   . شد كه پيوسته با يكديگر رقابت داشتند        مي

ها و مغولان آسياي مركزي بودند، دسته ديگر سني بودند و مسلمانان جنوب هند و مـزدوران                   ترك

ها و گروه دوم را       ها يا خارجي     آفاقي ها،  در آن دوران گروه اول را غريبه      . شدند  حبشي را شامل مي   

. براي تفـصيل بيـشتر ر     . اين تقسيم بندي در دوره قطب شاهيان نيز ادامه داشت         . ناميدند  ها مي   دكني

 مركـز نـشر   :تهـران  ( ميدخت مـشايخ فريـدني  رجان نورمن، هاليستر، تشيع در هند، ترجمه آذ   : ك

ي، فرهنـگ و تمـدن اسـلامي ـ      محـسن معـصوم  ؛117 ـ  116 ص )1373، اپ اولدانشگاهي، چ

پايـان نامـه مقطـع    (زاده و يـداالله نـصيريان       بهمنيان، استاد راهنماي هادي عالم     ةايراني دكن در دور   

 . 74 ـ 68 ص )1383دانشگاه تهران،  دكتري رشته فرهنگ و تمدن ملل اسلامي،

 .  مقاله چهارمتاريخ سلطان محمد قطب شاه،. 45

 .388 ـ 387، ص 3 ج ن،پيشي محمد هاشم خان، همان؛. 46

 .383، ص 3 ج پيشين،؛ محمد هاشم خان، 383، ص 2 ج پيشين،هندوشاه، . 47

  .N.devare, ibid, p, 340  مقاله چهارم وتاريخ سلطان محمد قطب شاه،. 48

  .N. devare, ibid, p. 140 – 342  خاتمه؛تاريخ سلطان محمد قطب شاه،. 49

 .173، ص 2  ج پيشين،وشاه، ؛ و هند137 ص پيشين،راي بند رابن، . 50

 .173، ص 2 ج همان،. 51
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؛ راي بنـدرابن،    181 ص   پيـشين،  انـصاري،    ؛ مقاله چهـارم   تاريخ سلطان محمدقطب شاه،   . 52

 .137 ص پيشين،

؛ راي  35ص   )تـا بـي : حيدرآباد دكن (رضيه اكبر، نظم و نثر فارسي در زمان قطب شاهي           . 53

 .30 ص ،پيشين خانزمانخان، ؛137 ص پيشين،بندرابن، 

 گلـشن،  :تهـران ( به اهتمام رحـيم رضـا زاده ملـك       دبستان المذاهب، كيخسرو اسفنديار،     . 54

 . مقاله چهارمتاريخ سلطان محمد قطب شاه،؛ 247 ص )1362چاپ اول، 

: تهـران (تصحيح محمد اسماعيل رضـواني  تاريخ عالم آراي عباسـي،   اسكندربيك منشي،   . 55

 .493ص  ،1ج پيشين،  ، اطهر رضوي؛1457ص ، 2 ج )1377، اپ اولدنياي كتاب، چ

 ص  )1359انتشارات بنياد فرهنگ ايـران،      : تهران( جهانگيرنامهنورالدين محمد جهانگير،    . 56

 .74 ـ 66؛ و رضيه اكبر، پيشين، ص 256

تـاريخ سـلطان محمـد      ؛  27 ص   پيشين، منشي قادرخان،    ؛30ص  پيشين،  خانزمان خان،     . 57

 . خاتمهقطب شاه،

، ص  1 ج   )تـا   بينا،  بيجا،    بي( تصحيح غلام يزداني      عمل صالح،  لح لنبولاهوري، محمد صا . 58

 . 189ص پيشين، ؛ نورالدين محمد جهانگير، 107

حيـدر  ( تصحيح علي اصغر بلگرامـي       حديقه السلاطين، احمد بن عبداالله ساعدي شيرازي،      . 59

 . 300 ص پيشين،؛ انصاري، 33 ص ) م1961 نا، بي:آباد دكن

 . مقاله چهارم ،سلطان محمد قطب شاهتاريخ . 60

 . 42 ص ن،هماك صادق علوي، .ر. 61

 و يـارانش    7در دكن به بناهايي كه براي برگزاري مراسم عزاداري شـهادت امـام حـسين              . 62

 . گويند شود عاشورخانه مي استفاده مي

 . 26 ـ 25 ص پيشين،منشي قادرخان، . 63

 .  مقاله چهارمتاريخ سلطان محمد قطب شاه،. 64
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 . 478، ص 1 ج پيشين،اطهر رضوي، . 65

66 . www. Historylib. com. 
67. Mirpth.  

 .  مقاله چهارمتاريخ سلطان محمد قطب شاه،؛ 24 ص پيشين،خانزمان خان، . 68

 . 16 ص پيشين،رضيه اكبر، : ك. ر. 69

 . 23 ص پيشين،: ك. ر. 70

پدرش مدت  .  خود ابراهيم آموخته بود    تلگو زبان هندوهاي ويجانگر بود كه محمد قلي آن را از پدر           . 71

 . هفت سال در ويجانگر نزد رامراج پناهنده بود و در اين مدت زبان تلگو را آموخته بود

 .  مقاله چهارمتاريخ سلطان محمد قطب شاه،. 72

73. N. devare. ibid. p. 140.  
  . 18 ص پيشين،ساعدي شيرازي، . 74

75 .N. devare, ibid, p 142. 
مراسم ايـام ولادت و     (ساختماني بود كه براي برگزاري مراسم مربوط به ائمه          » داد محل «. 76

 . در هفت طبقه ساخته شده بود) شهادت ائمه

77 . H. K, shervani, history of the qutb shahi dynasty. 1974, p. 401. 
ن سـخن  گويم كه براي همه اين داستان روشن است، اكنـو اكنون اين داستان را مي   : ترجمه شعر 

  .كنم، او سگ درگاه علي بود و علي پناه اوظل االله را ختم مي

نسخه خطي ديوان سلطان محمد قطب شاه تحت عنوان ديـوان           . 191 ص   پيشين،انصاري،. 78

 .  در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي موجود است2485ظل االله به شماره 

  .41، ص 1ج )  ق1378جا، ي ب:تهران (اي تصانيف الشيعهالذريعهطهراني آقا بزرگ، . 79

نـسخه خطـي شـماره      ( ميزان الطبايع قطب شـاهي    تقي الدين محمد ابن صدرالدين، علي،       . 80

 . ) كتابخانه مركزي دانشگاه تهران9365/1

 در كتابخانه ملي ملـك موجـود اسـت كـه مـورد              3885اي از اين كتاب به شماره         نسخه. 81

 . استفاده نگارنده قرار گرفته است
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82 . H. k, shervani, ibid, p. 399. 

 ،پيـشين ؛ مقيم هروي، احمد بن محمـد،        170، ص   2 ج   ،پيشينهندوشاه، محمد بن قاسم،     . 83

 . 81، ص 3ج 

 . ؛ تاريخ سلطان محمد قطب شاه، مقاله سوم136 ص ،پيشينراي بند رابن، . 84

 . 172، ص 2 ج ،پيشينهندوشاه، محمد بن قاسم، . 85

 ـ  318 ص )1، ج 1341: تهـران ( داسـتان تركتـازان هنـد    خـان،  فدايي اسپهاني، نصراالله. 86

321 . 

، محمـد هاشـم خـان،       40 ص   پيـشين، ؛ خانزمان خـان،     25 ص    پيشين، ساعدي شيرازي، .87

  . 391، ص 3 ج پيشين،
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  منابع

 ـ   ، به اهتمام رحيم رضا زاده ملك، تهران       دبستان المذاهب،  اسفنديار، كيخسرو،     ـ پ ا گلـشن، چ

  .1362، اول

 ، تصحيح محمـد اسـماعيل رضـواني، تهـران    تاريخ عالم آراي عباسـي، ـ اسكندر بيك منشي،   

  .1377، اپ اولدنياي كتاب، چ

 دفتـر   ،قـم ،   ترجمه مركز مطالعـات و تحقيقـات اسـلامي         شيعه در هند،  ـ اطهر رضوي، عباس،     

  .1376 ،چاپ اول ،تبليغات حوزه علميه

  .تا  بينا، بي حيدرآباد دكن،سي در زمان قطب شاهي،ظم و نثر فارن اكبر، رضيه، -

 تصحيح و تحشيه انتقادي حدائق السلاطين في كـلام الخـواقين،            شرف النساء بيگم،  ـ انصاري،   

علي ابن طيفور بسطامي، استاد راهنما ناصرالدين شاه حسيني، رساله مقطع دكتري زبـان و ادبيـات                 

  .شاهي شاهن2535 نا،، بيفارسي، دانشگاه تهران

نـسخه خطـي شـماره       ميـزان الطبـايع قطـب شـاهي،          الدين محمد بن صدر الدين علـي،        ـ تقي 

  .، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران6539/1

 ، دفتر چهـارم، صـفويه از ظهـور تـا زوال، تهـران             ،»تاريخ ايران اسلامي  «ـ جعفريان، رسول،    

  .1378، چاپ اولموسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 

گلزار آصفيه، به اهتمام محمد مهـدي    / تاريخ آصف جاهيان  ن خان، غلامحسين خان،     ـ خانزما 

  .1377توسلي، اسلام آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، 
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 نـسخه خطـي     لب التواريخ هند يا تـاريخ لـب البـاب هنـد،           ـ راي بند رابن پسر راي بهارمال،        

  .، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران5347شماره 

 تصحيح و تحشيه سيد     حديقه السلاطين، ـ ساعدي شيرازي، ميرزا نظام الدين احمد ابن عبداالله،          

  . م1961علي اصغر بلگرامي، حيدرآباد دكن، 

 پايـان نامـه   قطـب شـاهيان تـاريخ سياسـي و فرهنگـي ـ مـذهبي،       ـ صادقي علوي، محمـود،  

  .1385 كارشناسي ارشد، استاد راهنما دكتر آذر آهنچي، دانشگاه تهران،

  . ق1355 نا، بي جامعه دهلي،برهان مĤثر،ـ طباطبا، سيد علي عزيزاالله، 

  . ق1387 نا، بي،، تهران الذريعه الي تصانيف الشيعهـ طهراني، آقابزرگ،

  .1341 نا، بي، تهرانداستان تركتازان هند،ـ فدايي اسپهاني، نصراالله خان، 

  .1373، 1 وزارت امور خارجه، چ ،تهران نگاهي به تاريخ حيدرآباد دكن،ـ كرمي، مجتبي، 

  .1376 ، نشر شهيد سعيد محبي،قم ،دائره المعارف تشيع، »حيدرآباد«ـ كرمي، مجتبي، 

تـصحيح و تنقـيح غـلام       عمل صالح موسوم به شاه جهـان نامـه،          ـ لنبولاهوري، محمد صالح،     

  .تانا، بي، بيجا يزداني، به اهتمام اشياك سوسيتي بنگاله، بي

 منتخب اللبـاب در احـوال سـلاطين    مخاطب به خافي خان نظام الملكـي،      د هاشم خان،    ـ محم 

 ممالك دكن، گجرات و خانديش، تصحيح سر ولزلي هيگ، به اهتمام انجمن آسيايي بنگاله، كلكته،              

  . م1925 نا،بي

 ،) ق934 ـ  748(فرهنگ و تمدن ايراني ـ اسلامي دكن و دوره بهمنيـان   ـ معصومي، محسن، 

 راهنما هادي عالم زاده، يداالله نصيريان، رساله مقطع دكتري فرهنـگ و تمـدن ملـل اسـلامي،             اسناد

  .1383دانشگاه تهران، 

. دس. تصحيح و تنقـيح بـي     طبقات اكبري،   ـ مقيم هروي، خواجه نظام الدين احمد ابن محمد،          
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  .تا بينا، بيجا،  اس و محمد هدايت حسين، به اهتمام اشياتك سوسيتي بنگاله، بي. آئي

 به اهتمام سيد برهان الدين احمد، حيدرآباد دكن، چاپ          تاريخ قطب شاهي،  ـ منشي قادر خان،     

  . ق1306سنگي، 

 بـه اهتمـام سـيد       مخاطب به مير عالم، حديقه العـالم،      ـ ميرابوالقاسم رضي الدين ابن نورالدين،       

  . ق1309عبدالطيف شيرازي، حيدرآباد دكن، 

، 3885 به خط نظام ابن عبداالله شيرازي، نسخه خطي شـماره            تاريخ سلطان محمد قطب شاه،    ـ  
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